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نوائیـان   نـام آیت‌الله‌العظمـی سـید محمدهـادی 
میلانـی، تنهـا بـا یـک جایـگاه فقهـی یـا مرجعیتـی 
تعریف نمی‌شـود؛ او یکـی از معدود مراجع شـیعه در 
قـرن معاصـر اسـت کـه »تقریـب مذاهـب اسالمی« 
را نـه در حـد شـعار، بلکـه به‌عنـوان یـک پـروژه فکـری، 
اجتماعی و امت‌محور دنبـال کـرد. در این گفت‌وگوی 
تفصیلـی، آیـت‌الله احمـد مبلغـی، از چهره‌هـای 
برجسـته و بین‌المللـی حـوزه تقریـب، رئیـس اسـبق 
دانشـگاه مذاهـب اسالمی و عضـو مجلـس خبـرگان 
رهبـری، بـا نگاهـی تحلیلـی بـه ابعـاد کمتر گفته‌شـده 
شـخصیت آیت‌الله‌العظمـی میلانـی می‌پـردازد؛ 
شـخصیتی کـه توانسـت »ولایـت« را بـا »تقریـب« 
جمع کند و از دل این جمع‌کـردن، الگویی واقع‌گرایانه 
برای زیست اجتماعی شیعه در جهان اسلام بسازد. 
ایـن گفت‌وگـو از یـک پرسـش بنیادین آغـاز می‌شـود؛ 
پرسشـی کـه سال‌هاسـت در فضـای دینـی و فکـری 
وجـود دارد و مـورد توجـه اسـت: چگونـه می‌تـوان از 
یک‌سـو بـر ولایـت به‌عنـوان هسـته مرکـزی اندیشـه 
شـیعی تأکیـد داشـت و از سـوی دیگـر، بـه تقریـب 
مذاهـب اسالمی باورمند بـود؟ آیـت‌الله مبلغی بـا رد 
ایـن دوگانه‌سـازی، بـر ایـن نکتـه تأکیـد می‌کنـد کـه در 
منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی میلانی، تقریب نه در 
تعارض با ولایت، بلکه برخاسـته از آن است. از منظر 
او، ولایت در معنای اصیل خود، پیوندی ناگسستنی 
بـا سرنوشـت امـت اسالمی دارد و نمی‌توانـد خـود 
را بـه مرزهـای مذهبـی محـدود کنـد. بـر اسـاس ایـن 
تحلیـل، تقریـب در نـگاه آیت‌الله‌العظمـی میلانـی 
به‌هیچ‌وجـه به معنـای چشم‌پوشـی از عقاید مذهبی 
نیسـت، بلکـه ناظـر بـه »نزدیک‌سـازی اجتماعـی« 
میـان پیـروان مذاهـب مختلـف اسالمی اسـت؛ 
نزدیک‌سـازی‌ای کـه به‌زعـم او، ظـرف تحقـق جامعـه 
اسلامی به شمار می‌آید. از همین روست که آیت‌الله 
مبلغی، آیت‌الله‌العظمی میلانی را نه‌تنها یک مرجع 
تقلیـد، بلکـه یـک اندیشه‌سـاز در حـوزه امت‌گرایـی 
می‌دانـد. یکـی از نقـاط کانونـی ایـن گفت‌وگـو، تبییـن 

چرایی تمایز آیت‌الله‌العظمی میلانی از دیگر فقهای 
هم‌عصر اوسـت؛ فقهایی که هرچند در حـوزه ولایت 
فعال بودند، اما به میدان تقریب ورود مؤثر و ماندگار 
نداشـتند. آیـت‌الله مبلغـی، ریشـه ایـن تمایـز را در 
شـخصیت اجتماعـی، تـوان بـالای تشکیلات‌سـازی 
و قـدرت مدیریـت فکـری آیت‌الله‌العظمـی میلانـی 
جسـت‌وجو می‌کنـد. بـه بـاور او، کسـی کـه ذهنـی 
اجتماعـی نـدارد، اساسـاً بـه سـمت سـاختن نهـاد و 
سـازمان حرکـت نمی‌کنـد؛ حـال آن‌کـه تشـکیلات 
مرجعیتی و تبلیغی آیت‌الله‌العظمی میلانی، در زمان 
خود از حیث توجه به ساختار سازمانی کم‌نظیر بود. 
هجرت آیت‌الله‌العظمـی میلانـی از نجف به مشـهد 
در سـال ۱۳۳۳ شمسـی، نقطـه عطفـی در تاریـخ 
حوزه‌هـای علمیـه ایـران بـه شـمار می‌آیـد. مشـهد، 
بـا حضـور او، از یـک مرکـز علمـی مهـم بـه یکـی از سـه 

قطب اصلی علمی در جهان تشیع ارتقا یافت. اما 
ایـن مسـیر، بـدون چالـش نبـود. فضای 

سـادگی  بـه  مشـهد،  مذهبـی 
تقریـب  اندیشـه  پذیـرای 

نمی‌شـد و حتـی برخـی از 
شاگردان نزدیک آیت‌الله 
العظمـی میلانـی هـم بـا 
همـدل  رویکـرد  ایـن 
نبودنـد. بـا ایـن همـه، 
را  مخالفـان  آنچـه 

نیـز در مـدار احتـرام و 
می‌داشـت،  نگـه  ارادت 

»هژمونـی علمـی« و »اخالق 
عملی« آیت‌الله‌العظمـی میلانی 

بـود. در بخـش دیگـری از گفت‌وگـو، 
آیـت‌الله مبلغـی بـه تشـریح جنـس تقریـب نـزد 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی می‌پـردازد؛ تقریبـی کـه نـه 
تشـریفاتی و سیاسـی، بلکـه ترکیبـی از اخالق، کلام 
و فقـه بـود. نمونـه برجسـته ایـن رویکـرد، دیـدار او بـا 
رئیس وقت دانشگاه الازهر اسـت؛ دیداری که در آن، 

به‌جـای جـدل مذهبـی، بـر اخالق اسالمی و صیانت 
از عقایـد مشـترک امـت تأکیـد شـد. همیـن نـگاه، در 
مواضع ایشان نسبت به مسئله فلسطین و مواجهه 
با صهیونیسم نیز، به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که 
آیت‌الله‌العظمـی میلانی، دفـاع از سـرزمین اسالمی 
را ذیـل مفهـوم ایمـان تحلیـل می‌کنـد. گفت‌وگـو در 
نهایت به این پرسـش می‌رسـد که چرا پـس از رحلت 
آیت‌الله‌العظمـی میلانی، جریـان تقریب در مشـهد 
استمرار نیافت؟ پاسـخ، واقع‌گرایانه و بدون اغراق این 
اسـت که فقـدان آمـوزش مـدون، شـخص‌محور بودن 
تقریـب و ظهـور پدیـده‌ای کـه آیـت‌الله مبلغـی از آن 
با‌عنوان »تقیه تقریبی« یاد می‌کنـد، در این امر مؤثر 
بوده‌اسـت. با این حال، او بـاور دارد که میراث تقریبی 
آیت‌الله العظمی میلانی، هرگز از میان نرفته و امروز، 
بازخوانی و تبیین آن، ضرورتی انکارناپذیـر برای حوزه 

علمیـه و جهـان اسالم اسـت.

تقریب در سپهر اندیشه   
آیـــت‌الله‌الـــعـــظـــمـــی سید 
مـــحـــمـــدهـــادی مــیــانــی 
جـــایـــگـــاهـــی مـــمـــتـــاز و 
ــژه دارد. ایــشــان  ــ ــ وی
ــت  ــ ــل رحــ از  پــــــــس 
ــی  ــمـ ــظـ ــعـ آیـــت‌الله‌الـ
ــد  بــــــروجــــــردی، شــای
دومین مرجع تقلیدی 
بود که در چنین سطح و 
گستره‌ای به موضوع تقریب 
ورود پیدا کــرد. از ســوی دیگر، 
آیــت‌الله العظمی میلانی بر مسئله 
»ولایـــت« تأکیدی ویــژه دارد و حتی ایــن مسئله 
در آثار انتشار یافته از ایشان، کاملاً مشهود است. 
برخی معتقدند که این دو با یکدیگر سازگار نیست 

و نمی‌توان آنها را با هم جمع کرد. نظر شما چیست؟
نکتـه بسـیار ظریـف و دقیقـی اسـت. اگـر بخواهیـم 

در اندیشه آیت‌الله‌العظمی میلانی، 
ولایت و تقریب دو ساحت متعارض نیستند. 
ولایت، اگر به معنای حقیقی خود فهم شود، 

ناظر به سامان‌بخشی کل امت اسلامی است و از 
همین‌جاست که تقریب به‌عنوان یک ضرورت 
دینی و اجتماعی زاده می‌شود؛ ضرورتی که نه 

به قیمت رها کردن مبانی شیعی، بلکه با 
پایبندی آگاهانه به آن‌ها تحقق 

می‌یابد

 نگاهی به ابعاد شخصیت تقریبی آیت‌الله‌العظمی میلانی 
در گفت‌وگو با آیت‌الله مبلغی

مؤسس پایگاه نوین تقریب 
در مشهد


